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گروه حــوادث-  این متهم ۱۸ 
ساله که بیســت و ششم آذر گذشته 
در صحنــه وقــوع جنایت توســط 
شــهروندان دستگیر شــد اگرچه به 
صراحــت ارتکاب قتل را قبول دارد، 
اما درباره انگیــزه خود از قتل جوان 
پژوسوار ســناریو‌های گوناگونی را 
بازگــو می‌کند و هــر بار با طرح یک 
ســوال از سوی قاضی ویژه قتل عمد 
مشــهد، با ســکوتی مرموز ســر در 
گریبان فرو می‌برد و دیگر نمی‌تواند 
به داستان سرایی هایش ادامه دهد. این 
دختر جوان کــه تاکنون خود را اهل 
کاشمر معرفی می‌کرد وقتی نتوانست 
مدارک هویتــی به پلیس ارائه کند به 
ناچار هویت حقیقــی خود را فاش 
کرد و گفت: من تبعه خارجی هستم 

و مدارک شناسایی ندارم.
متهم ایــن پرونده جنایی که نام 
»پریسا« را نیز روی دستش خالکوبی 
کرده اســت در ادامــه بازجویی‌های 
تخصصــی دربــاره چگونگی وقوع 
جنایت اظهار کرد: من از اتباع خارجی 
هستم و به همراه خانواده ام در منطقه 
پنجتن مشهد زندگی می‌کردم. پدرم با 
جمــع آوری ضایعات و فروش آن‌ها 
مخــارج خانــواده را تامین می‌کرد، 
اما من دوســت داشــتم مانند خیلی 
از دختــران دیگر در رفاه و آســایش 
زندگی کنم! متهم ۱۸ ســاله در حالی 
که بغضش ترکیده بود، در میان گریه 
هایش ادامه داد: دختران دیگر را نگاه 
کنیــد چگونه در ناز و نعمت زندگی 
می‌کننــد، اما من چیزی نداشــتم. از 
مدتی قبل با پســری کــه در بولوار 
طبرســی مشهد ساکن است، دوست 
بــودم و به عقد موقت او درآمدم. این 
در حالی بود که پدرم قصد داشت مرا 
به زور به فرد دیگری شــوهر بدهد! 
به همین خاطر هــم همواره پدرم و 
عمویم مرا اذیــت می‌کردند و کتک 
می‌زدنــد. در این وضعیــت از خانه 
فرار کردم تا مرا پیدا نکنند! این دختر 
جوان در ادامه اعترافاتش افزود: شب 
حادثه کنار خیابان شهید مفتح ایستاده 

بودم که راننده پژو پارس سفید رنگ 
مقابلم ترمز زد من هم ســوار شدم و 
از او خواســتم مرا به خیابان پورسینا 
در شهرک شهید رجایی ببرد چرا که 
پیرزنی که از دوســتانم اســت در آن 
جا ســکونت دارد. وقتی به آن محله 
رســیدیم من از داخل خودرو متوجه 
شــدم که لامــپ برق منــزل پیرزن 
خامــوش اســت و او در خانــه اش 

حضور ندارد.
به همین دلیل از راننده پژوپارس 
خواســتم تا مرا به بزرگراه ۱۰۰ متری 
ببــرد. او هم با ســرعت زیاد حرکت 
کرد و در مســیر قفل مرکزی خودرو 
را زد تــا در‌هــا را قفل کنــد. در این 
لحظه من فهمیدم که او قصد شــومی 
دارد. هنوز مســافت زیادی نرفته بود 
که پیشــنهاد دوســتی به من داد و در 
حالی که رانندگی می‌کرد، دستش را 
به طرف من دراز کرد! او در پاســخ به 
این ســوال قاضی که شما در صندلی 
جلو نشســته بودید؟ گفت نه! من در 
صندلی عقب بودم! متهم سپس ادامه 
داد: در مسیر حرکت از راننده خواستم 
مرا به بولوار شهید مفتح شرقی ببرد، 
چرا که قصد داشتم آن جا پیاده شوم و 
از سرویس بهداشتی استفاده کنم! اما 
زمانی که از خودرو پیاده شدم و در را 
بســتم راننده عصبانی شد که چرا در 

را محکم بستی؟ در این هنگام قاضی 
احمدی نژاد پرسید شما که گفتید او 
در‌های خــودرو را با قفل مرکزی از 
درون بســته بود که شما نتوانید پیاده 
شوید؟ به گزارش خراسان، متهم که 
پاســخی برای این سوال نداشت بعد 
از ســکوتی طولانــی و در حالی که 
بیان می‌کرد اگر مــن هم مانند دیگر 
دختران زندگی خوبی داشــتم در این 
مخمصه نمی‌افتادم درباره چگونگی 
درگیری خــود با راننده جوان گفت: 
راننده ۳۵ ســاله )تبعــه خارجی( از 
خودرو پیاده شــد و چند لگد به من 
زد بعد هم دستش را دور گردنم حلقه 
زد که من دســت او را بــا دندان گاز 
گرفتم و به زمین افتادم. وقتی بلند شدم 
کیفم را برداشــتم و چاقو را از درون 
آن بیرون آوردم و ضربه‌ای به ســینه 
راننده زدم و خودم آن را از ســینه او 
خارج کردم، ولی راننده مچ دســتم را 
فشــار داد که چاقو را انداختم. بعد از 
آن هم مردم جمع شدند و مرا دستگیر 
کردند. گزارش خراسان حاکی است، 
بــه دنبال اعتراف صریــح این دختر 
جوان بــه ارتکاب قتل، وی با صدور 
دســتوری از سوی قاضی شعبه ۲۰۸ 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد 
روانه زندان شد تا این پرونده جنایی 

دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

سابقه خبر
شــب پنج شنبه )بیست و ششم 
آذر گذشته( شــهروندان، جوان ۳۵ 
ساله تبعه خارجی را دیدند که کنار پژو 
پارس سفید غرق در خون است. آن‌ها 
بلافاصله بــا نیرو‌های امدادی تماس 
گرفتنــد و از فرار دختری جلوگیری 
کردند که در کنــار پیکر راننده خون 
آلود حضــور داشــت. دقایقی بعد 
با دســتور قاضی ویــژه قتل عمد در 
حالی دختر ۱۸ ساله به پلیس آگاهی 
خراسان رضوی انتقال یافت که تلاش 
کادر درمانی بیمارستان شهید هاشمی 
نژاد برای نجات جان جوان مجروح 
به نتیجه نرســید و او جان خود را از 
دســت داد. این دختر جوان هم که در 
اداره جنایی آگاهی پلیس آگاهی مورد 
بازجویی قرار گرفته بود ابتدا خود را 
با نــام جعلی ملیحه و اهل کاشــمر 
معرفی کرد و با یک قصه ســاختگی 
مدعی شد، چون باردار بوده و راننده 
پیشنهاد رابطه غیراخلاقی داده بود، او 
را به قتل رسانده است، اما ساعتی بعد 
هویت واقعی خود را »پریســا« ذکر 
کــرد و با بیان این کــه به مواد مخدر 
صنعتی )شیشــه( اعتیاد دارد روایت 
این جنایت را به گونه‌ای دیگر بازگو 
کرد. به گزارش خراسان، بررسی‌های 

بیشتر در این‌باره همچنان ادامه دارد.

اعترافات دختر آدم کش 
در سناریوی جدید

 دختر ۱۸ ساله‌ای که در یک جنایت تکان دهنده، راننده پژو پارس سواری را با ضربه چاقو در مشهد به قتل رسانده است در ادامه اعترافاتش، سناریوی 
جدیدی را مطرح کرد.

گروه حوادث-  دادگاه خانواده 
ایــن هفتــه میزبان پرونــده زوج کم 
ســن و ســالی بود که برخلاف اغلب 
پرونده‌هایــی کــه خانواده‌ها مخالف 
جدایی فرزندان‌شــان هستند این بار 
والدین ســمیرا و حســن آن‌ها را به 
دادگاه فرســتاده بودنــد تا مهر طلاق 
پایان دهنده تصمیم اشتباه‌شــان باشد. 
نیم ســاعتی از حضور این زوج ۲۰ و 
۲۳ ساله نگذشته بود که منشی یکی از 
شــعبات دادگاه آن‌ها را به داخل شعبه 

هدایت کرد.
قاضــی دادگاه همان طوری که با 
تلفــن همراهش در حال صحبت بود، 
پرونده آن‌ها را هم بررســی می‌کرد و 
وقتی تماسش پایان یافت گفت: کدام 
یک از شــما می‌خواهید تعریف کنید 
که جریان چیست و چرا قصد جدایی 
دارید؟ ۳ ماه پیش عقد کرده‌اید و حالا 

طلاق توافقی؟!
سمیرا گفت: جناب قاضی یکسال 
پیش با حسن آشنا شدم و پس از چند 
ماه تصمیم به ازدواج گرفتیم، اما وقتی 
همسرم موضوع را با خانواده‌اش مطرح 
کرد، آن‌ها عنــوان کردند که راضی به 
ازدواج ما نیستند. پدر و مادر حسن نگاه 
ســنتی به ازدواج دارند و دوست دارند 
که عروس‌شــان را خودشان انتخاب 
کنند. از طرفی خانواده من هم می‌گفتند 
تا خانواده حسن به خواستگاری نیایند، 
حاضر به موافقت نیستند و ما نمی‌توانیم 

باهم زندگی کنیم. بعد از مدتی که علاقه 
من و همسرم به هم زیادتر شد و خانواده 
هایمان را مانع بزرگی در رسیدن به هم 
می‌دیدیم، حســن از من خواســت تا 
مخفیانــه باهم عقد کنیــم و خانواده 
هایمان را مقابل عمل انجام شــده قرار 
دهیم. آنقدر او را دوســت داشــتم که 
بدون تعلل پذیرفتــم و چند روز بعد 
هم به دفترخانه‌ای که متعلق به دوست 
برادر حسن بود، رفتیم و بدون حضور 

خانواده هایمان عقد کردیم.
وی در ادامــه در حالی اشــک 
می‌ریخت، گفت: یک ماه بعد به طور 
اتفاقی پدرم شناسنامه‌ام را دید و شوکه 
شد. هنوز تصویر چهره‌اش را نمی‌توانم 

فراموش کنم. 
آنقــدر حالــش بــد شــد که 
نمی‌دانست چه بگوید و مجبور شدم 
ماجرا را برایش تعریف کنم. بعد از چند 
ســاعت هم صدایم کرد و گفت من به 
تصمیمت احترام می‌گذارم، اما تا زمانی 
که خانواده حسن موافقت نکنند، من 
او را به عنــوان دامادم قبول نمی‌کنم و 
در اولیــن فرصت هم بایــد از او جدا 
شوی. در ادامه قاضی رو به حسن کرد 
و پرسید: خانواده عروس حق دارند. اما 
خانواده شما هم متوجه این عقد پنهانی 

شده‌اند؟
حسن پاســخ داد: بله وقتی پدر 
ســمیرا متوجه موضوع شــد، با پدرم 
تماس گرفــت و همه چیز را گفت و 

پدرم هم تهدیدم کرد که اگر از ســمیرا 
جدا نشــوم، از ارث محرومم می‌کند 
و در خانه‌شــان جایی نــدارم. جناب 
قاضی من نمی‌خواهم مقابل خانواده‌ام 
مقاومــت کنم و ترجیح می‌دهم به این 

ماجرا خاتمه دهم.
ســمیرا که از حرف‌های حسن 
ناراحت شــده بــود، گفت: چطور آن 
موقع که عقــد نکرده بودیم، می‌گفتی 
آنقدر دوســتت دارم که حاضرم برای 
رســیدن به تو باهمه حتــی خانواده‌ام 
بجنگم، اما حالا که متوجه شــدی اگر 
با من باشــی از ارث محروم می‌شوی، 
می‌خواهی به زندگی مشترک‌مان خاتمه 
دهی؟! اصلًا اگر قرار است با پول و مال 
و اموال قیاس شوم، بهتر است نباشم، اما 
باید مهریه ۵۰۰ سکه‌ای من را پرداخت 
کنی و از یــک ریال آن هم نمی‌گذرم. 
من بدون اجازه پدرم پای ســفره عقد 
آمدم و پدرم را نابــود کردم. تازه پس 
از آنکه متوجه ماجرا شــد، با احترام به 
من گفت که اگر خانواده حسن موافق 
عقدتان باشند، من حرفی ندارم، اما تو 
خیلی راحت به خاطر محروم نشدن از 
ارث، من را کنار می‌گذاری! برای خودم 
متاسفم که گولت را خوردم و زندگی‌ام 

را خراب کردم.
حســن در جواب سمیرا گفت: 
قرارمــان این نبود که تــو از مهریه‌ات 
سوء استفاده کنی. ما قرار گذاشتیم که 
به خاطر خانواده هایمان توافقی از هم 

جدا شویم. من دلم نمی‌خواهد تو را از 
دست بدهم، اما خودت بهتر می‌دانی که 
خانواده‌ام من را تحت فشار گذاشته‌اند.

ســمیرا گفت: من مهریــه‌ام را 
می‌خواهــم و هیچ وقــت هم تو را که 
یک مرد فریبکار و سوء استفاده‌گری، 

نمی‌بخشم.
قاضی پس از شنیدن حرف‌های 
ایــن زوج جــوان گفت: شــما باید 
تلاش‌تــان را بکنید و دوباره با خانواده 
هایتان صحبت کنید. به نظر می‌رســد 
که شــما همدیگر را دوســت دارید و 
امیــدوارم خانواده هایتــان هم راضی 
شوند که شما در کنار هم زندگی کنید. 
اگــر در این فرصت یــک ماهه موفق 
شدید که هیچ وگرنه در جلسه بعد در 

مورد پرونده‌تان تصمیم می‌گیرم.
صفــدری؛  امیرحســین 

کارشناس حوزه خانواده
از  الگوبــرداری  متاســفانه 
فرهنگ‌های غلط غربی و بی توجهی به 
خواسته‌های فرزندان توسط خانواده‌ها 
اصلی‌ترین دلیل این طلاق زودهنگام 
بــود. این زوج درگیر یک وابســتگی 
عاطفی زودگذر شــده و با الگو گرفتن 
از فرهنگ‌های غلط دســت به ازدواج 
پنهانــی زدند. آن‌ها باید می‌دانســتند 
که این کار صد درصد اشــتباه است و 
تقلید از فرهنگی غلط جز رســوایی و 
ایجاد تشنج روانی برای آن‌ها و خانواده 

هایشان ثمره‌ای ندارد.

ازدواج پنهانی که به طلاق رسید

 

استخدام

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

بافت مو هانیهخدمات
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

من براى اداى دين به زمين به نقطه اى پناه 
برده ام كه شناخت دقيقى از آن دارم.

خاك، سعى براى لمس آنچه از آب و خاك 
مى آفرينم.

براى تهيه ظروف سفالى دست ساز ميتوانيد 
به صفحه ى اينستاگرام مراجعه كنيد. 

@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

09197910947

به یک خانم جهت کار در منزل در شیفت 
صبح سه روز در هفته نیازمندیم

09151157537         09214295844

یک شرکت معتبر مهندسی  جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود از فارغ التحصیلان  مقطع کاردانی 

و کارشناسی در رشته های زیر دعوت به 
همکاری می نماید.

1. شیمی     2. برق    3. مکانیک   
 4. ابزار دقیق    5. کامپیوتر   

 6. میکرو بیولوژی     7. بهداشت محیط
شماره تماس : 09353069810      ساعت تماس: 9 تا 15

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

یکشنبه 7 دی 1399، 12 جمادی الاول1442 ،27 دسامبر 2020، شماره 3643، صفحه

گروه حــوادث-  آواز نخواندن 
قناری و کنجکاوی زن همسایه راز دو 
حادثه مرگبار گازگرفتگی در تهران را 
فاش کرد. نخستین حادثه روز ۱۴ آذر 
رخ داد. زمانی که همســایه‌ها متوجه 
شــدند برخلاف روز‌های قبل صدای 
آواز قنــاری همسایه‌شــان به گوش 
نمی‌رســد به موضوع مشکوک شدند 
و به ســراغ صاحب قناری که زنی ۷۰ 
ساله بود رفتند، اما هرچه در زدند کسی 
جواب نــداد با این حال احتمال دادند 
وی همــراه خواهرزاده‌اش که میهمان 

خانه وی بود بیرون رفته باشد.
اما ساعتی بعد زنگ خانه یکی از 
همسایه‌ها به صدا درآمد. دختر پیرزن 
نگران و مضطرب گفت: هر چه با مادرم 
تمــاس می‌گیرم جــواب نمی‌دهد به 
خانه‌اش آمدم، اما در را هم باز نمی‌کند 

خیلی نگرانم شما مادرم را ندیده‌اید؟

زن همسایه که خود نیز به ماجرا 
مشــکوک شده بود، بلافاصله با پلیس 
تمــاس گرفته و زمانی کــه مأموران 
وارد خانه شــدند با جســد پیرزن در 
اتاق پذیرایی و جســد خواهرزاده‌اش 
در آشپزخانه مواجه شــدند. با اعلام 
موضــوع به اورژانس و آتش‌نشــانی 
در نخســتین بررسی‌ها مشخص شد 
که هردو نفر بــر اثر گازگرفتگی جان 
باخته‌اند. ایــن در حالی بود که قناری 

آن‌ها نیز جان باخته بود.
با مرگ زن ۷۰ ساله و خواهرزاده 
۳۲ ساله‌اش، تحقیقات برای علت حادثه 
آغاز شــد. در بررسی‌های کارشناسی 
مشخص شــد که گازگرفتگی به‌دلیل 
نقــص فنی دودکــش آبگرمکن بوده 

است.
بدین ترتیــب خانواده دو قربانی 
ایــن حادثه به دادســرای امور جنایی 

تهران رفته و با شکایتی در شعبه یازدهم 
دادسرای امور جنایی از صاحب خانه 

شکایت کردند.
دومین حادثه

چندی پیش گزارش گاز گرفتگی 
مرگبار دو برادر به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعلام شــد. به‌دنبال اعلام این 
خبر بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی پایتخت، دستور تحقیقات 
در رابطــه بــا مرگ دو مــرد جوان را 
صــادر کرد. زن همســایه که موضوع 
را بــه پلیس خبر داده بود در تحقیقات 
گفت: مدت‌هاســت که این دو برادر 
همســایه طبقه دوم ما هستند. یکی از 
آن‌ها ۳۳ ساله و دیگری ۳۵ ساله است 
و معمولاً آن‌ها میهمان داشتند و اگر هم 
از میهمان خبری نبود، صدای تلویزیون 
و حرف زدن‌هایشان را می‌شنیدیم. اما 
۲۴ ساعتی بود که هیچ سر و صدایی از 

آن‌ها نمی‌آمد و همین مسأله شک مرا 
برانگیخت. او ادامه داد: من بیرون رفتن 
آن‌ها را ندیده بودم و برای همین مطمئن 
بــودم که آن‌ها در خانه هســتند. برای 
اطلاع از حال و احوال آن‌ها خودم را به 
طبقه بالا رساندم. قسمتی از در ورودی 
خانه‌شان شیشه‌ای است و زمانی که از 
شیشه نگاه کردم متوجه شدم که دو برادر 
داخل پذیرایی خوابیده‌اند. اما هر چه به 
شیشه زدم، دیدم که تکان نمی‌خورند 
و همین مسأله مرا ترساند. موضوع را 
به همسایه‌ها خبر دادم و با کمک آن‌ها 
شیشه را شکستیم که ناگهان بوی گاز 
شدیدی به مشام رسید. با ورود به خانه 

با جسد دو برادر مواجه شدیم.
با مرگ دو پســر جوان به دستور 
بازپرس واحدی اجســاد به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و تحقیقات برای 

علت گاز گرفتگی ادامه دارد.

سکوت قناری و کنجکاوی همسایه راز ۴ مرگ را فاش کرد

یک مجتمع مسکونی به تعدادی نیروی 
نگهبان و لابی من نیازمند است.

۰۷۶۴۴۴۸۷۰۱۲


